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ويژه نامه عيد غدير خمپنجشنبه 22خرداد 1404- سال نود  و نهم ـ     شماره  228970

عيد غدير، عيدي بســيار بــزرگ و خاطرۀ 
عظيم تاريخى اســت؛ لــذا در مضمون عيد غدير 
درسهايي وجود دارد كه اگر ملت اسلام اين درسها 
را به گوش جان بشــنوند، حقيقتاَ از اين روز بهره 

خواهند برد.
در واقعۀ غدير، درســهاى بزرگى وجود دارد. 
اين واقعه جزو وقايع مسلم تاريخ اسلام است؛ اين 
طور نيست كه فقط شيعه حديث غدير را نقل كرده 
باشد، بلكه بسياري از علما و محدثان اهل سنت، 
اين حديث و حادثه را نقل كرده اند. در اين روز 
پيغمبر دست اميرالمؤمنين را بلند كرد و فرمود:»من 
كنت مولاه فهدا على مولاه«؛ و بدين سان پيغمبر، 
اميرالمؤمنين را به جانشــينى خــود برگزيد. بايد 
معرفتى كه در اين كلام عميق پيغمبر وجود دارد، 

درست فهميده بشود.
پيغمبر براى اين مبعوث شده بود كه مردم را 
تعليم دهد و تزكيه كند:»يعلمهم الكتاب و الحكمه و 
يزكيهم«؛ بايد انسان ها هم آموزش داده شوند و هم 
تزكيه شوند، تا اين كره خاكى و اين جامعه بزرگ 
بشرى بتواند مثل يك خانوادۀ سالم راه كمال را طى 
كند و از خيرات اين عالم بهره مند شود. هدف همه 

نبوت ها و بعثت ها اين است.
هر يك از انبيا كه به نبوت مبعوث شدند، اين 
اقدام بزرگ تعليم و تربيت را تا حدى كه امكانات 
زمان اجازه مى داد، پيش بردند؛ اما دين خاتم و نبى 
خاتم بايد اين حركت عظيم الهى را ابديت ببخشد؛ 
چون پيغمبر ديگرى مبعوث نخواهد شد تا بشر به 
آن سر منزل نهايى خود در اين عالم كه زندگى در 
كرۀ خاكى و در خانوادۀ بشــرى همراه با صلح و 
صفا و عدالت و بهره مندى از خيرات عالم است، 
نزديك بشــود و بالاخره به آن برسد. چگونه مى 
شود بشريت را به آن سرمنزل نهايى نزديك كرد؟  
بايد تعليم و تربيت مستمرّى از موضع حكومت و 
قدرت سياسى، آن هم از سوي كسى مثل پيغمبر، 
اين جامعۀ بشرى را به تدريج پيش ببرد و تربيت 
كنــد و ناهنجاري ها را در ميان آنها كاهش دهد، 
تا بشريت بتواند به آن نقطه اي كه شروع زندگى 
ســعادتمندانۀ همه انسانهاســت، كه ما آن را دورۀ 
حضرت ولى عصر )ارواحنا فداه( مى دانيم، برسد.
دوره ولــى عصر )ارواحنافــداه(، دورۀ پايان 
زندگى بشــر نيست، بلكه دوره آغاز زندگى بشر 
است؛ زيرا حيات حقيقى انسان و سعادت حقيقى 
اين خانواده عظيم بشــرى تازه شروع خواهد شد 
و اســتفاده از بركات و اســتعدادها و انرژي  هاى 
نهفتــه در ايــن كرۀ خاكــى براى انســان بدون 
ضرر،خسارت،نابودى و ضايع كردن ممكن خواهد 
شد. در دنياي امروز، بشر از چيزى استفاده مى  كند، 
اما به چيز ديگري ضرر مى زند. امروز نيروى اتم 
را كشــف مى كند، اما از آن براي نابودى انســان 
استفاده مي كند؛ نفت را از اعماق زمين استخراج 
مى كند، اما آن را در راه تضييع و تخريب محيط 
زيســت انســان به كار مى برد؛ كما اين كه در اين 
صد سال اخير اين گونه بوده است. بشر نيروهاى 
محركــه و انرژي هاى پنهان و قوۀ بخار و ســاير 
نيروها را كشــف مى كند؛ اما انسان ها را به انواع  
و اقسام گرفتاري هاى جسمانى دچار مى كند. به 
بشــر سرعت و ســهولت داده مى شود؛ اما خيلى 
چيزها مثل ارزشهاى اخلاقى از او گرفته مى شود. 
امــا در دوران ظهــور حضــرت بقيــه الله 
)ارواحنافداه( وضعيت اين گونه نيســت. بشر از 
خيرات عالــم، از انرژي هاى پنهان و از نيروهاى 
نهفته در طبيعت اســتفادۀ بى ضرر و بى خسارت 
مى كند؛ استفاده اي كه مايۀ رشد و پيشرفت انسان 
اســت. همۀ پيامبران آمده اند تا ما را به اين نقطه 
برسانند. پيغمبر خاتم براي رساندن انسان ها به اين 
نقطه، به مقتضاى دين خاتم، بايد چه كاركند؟ بايد 
اين تربيتى كه او به انســان ها ارزانى كرده است، 

مستمر و طولانى باشد و چندين نسل را پى در پى 
شامل بشود. پيغمبر اكرم)ص( از دنيا خواهد رفت: 
»انك ميت و انهم ميتون«؛ پس بايد كسى را نصب 
كند كه بعد از خود او دقيقاً همان راه و همان جهت 
و همان شــيوه ها را مورد استفاده قرار بدهد و او 
كســي نيست جز»على بن ابيطالب«. معناى نصب 

غدير اين است.
اگر درآن روز، امت اسلامى نصب پيغمبر را 
درست و با معناى حقيقى اش درك مى كردند و 
تحويل مى گرفتند و به دنبال على بن ابى طالب)ع( 
راه مــى افتادند و اين تربيت نبوى اســتمرار پيدا 
مــى  كرد و بعد از اميرالمؤمنين هم انســان هاى 
معصوم و بدون خطا، نسل هاى بشرى را مثل خود 
پيغمبر، پى در پى زير تربيت الهى قرار مى دادند؛ 
بشريت خيلى زود به آن نقطه اي مى رسيد كه هنوز 
به آن نرســيده است. علم و فكر بشرى پيشرفت 
مى  كرد، درجات روحى انســان ها بالا مى رفت، 
صلح و صفا در بين انسان ها برقرار مى شد و ظلم 
و جور و ناامنى و تبعيض و بى عدالتى از بين مردم 
رخت برمى بســت. اين كه فاطمه زهرا)سلام الله 
عليها( كه در آن زمان عارف ترين انسان ها به مقام 
پيغمبــر و اميرالمؤمنين بود، فرمود اگر دنبال على 
راه مى  افتاديد، شــما را به چنين سرمنزلى هدايت 
مى كرد و از چنين راهى مى برد، به همين خاطر 

است؛ ولى بشر بسيار اشتباه مى كند.
در تاريخ، اشتباهات بزرگ هميشه سرنوشت 
انسان ها را با مشكلات بزرگ دچار كرده است.

ماجــراى ســير انســان در دوران نبوت نبى 
خاتم)ص(، ماجراى بسيار پرحادثه و مهم و حامل 
فلسفۀ بسيار عميقى است كه شايسته است مورد 
بررسي قرار بگيرد. امروز هم بشر بايد همان حركت 
و تــلاش را انجام دهد. جوامع بشــرى، هرچه با 
عدالت و معنويت همراه بشوند و هرچه انسان  ها 
از رذايــل اخلاقى؛ خودخواهي  ها، بدانديشــي  ها، 
بددلي  ها، شهوتراني  ها و خودپرستي  ها دور بشوند، 

آن آينده نزديك تر خواهد شد.

 بشــر در طول تاريخ در كجراهه هايى قرار 
گرفته كه او را از سر منزل نهايى بسيار دور كرده 

است.
امروزه انقلاب اسلامى فرصت دوباره اى است 
كه به بشريت داده شده است. در دريايي متلاطم از 
امواج گوناگون مادى و نابودى ارزشهاى اخلاقى و 
معنوى، ناگهان اين كشتى نجات دهنده  با ناخداى 
اســلام و با رهبرى قرآن ظاهر شده و انسان ها را 
به سمت خود دعوت كرده است. اين يك حادثۀ 
كوچك نيســت. يك ملت به اين كشــتى نجات 
چسبيده است و ملت هاى ديگر هم ديدند چگونه 
يك ملت مى تواند با پيروى از سفينۀ نجات اسلام، 
از زيــر بار حكومت زور و فســاد طاغوت ها و 

مستكبران عالم نجات پيدا كند.
همــه، به خصوص جوان ها بدانند كه امروز 
آوازه و نشــانه ها و انعكاس هاى بســيار مؤثر و 
كارآمد فرياد انقلاب در دنيا بسيار عميق شده است. 
البته از مخالفانى كه از فرياد اســلام به وحشــت 
افتاده انــد، انتظارى جزاين نيســت كه عكس اين 
بازتاب هاى جهانى را منعكس كنند. ليكن حقيقت 
قضيه اين است كه تا اعماق جان انسان ها، در چهار 
گوشــه عالم ــ نه فقط در دنياى اسلام ــ بازتاب 

حركت ملت ايران منعكس شده است. 
در بسيارى از كشورها جوان ها به نداى اسلام 
دل بســته اند؛ اما تا قبل از انقلاب اســلامى اين 
دلبستگى وجود نداشت و اين تداوم راه غدير است. 
اين مطرح كردن يك خط روشــن براى بشــريت 
اســت، تا در سايۀ اين خط روشن، هر چه زودتر 
به سرانجامى كه همه پيغمبران مژده آن را داده  اند 

)روز نجات(، برسند. 
امروز همه ما در قبال مســألۀ غدير مسؤوليم. 
مســؤولان كشور بايد سعى كنند اعمال و رفتار و 
حركات و ســكنات و برنامه ريزي هايشــان را به 
گونه اى تنظيم كنند كه با هدف هاى اســلام كه 
همان هدف هاى غدير است، منطبق باشد. اگر چه 
همۀ دنيا، به خصوص كمپاني هاى صهيونيســتى 

و قدرتمندان و زرســالاران عالم ناراحت بشوند و 
هجمۀ تبليغاتى راه بيندازند. پايۀ انقلاب مستحكم 
است و اين طوفان ها نمى تواند آن را متزلزل كند. 
از چه مى ترسند؟ ملاحظۀ چه چيزى را مى كنند؟ 
بعضي ها در برنامه ريزي هاشــان، در اجراهاشان، 
در تصميم گيري هاشان، در حرف زدن هاشان، در 
موضعگيري هاشان، دائماً مواظب اند كه نكند فلان 
راديوكه به فلان دســتگاه جاسوسى وابسته است، 
عليه اين صحبت يا عليه اين شخص حرفى بزند. 
امروز پيام اســلام، پيام جذابى است. پيام ما، 
پيام عدالت اســت. پيام ما، پيام نجات انسان ها و 
نجات همه جوانهاست. نسل جوان در دنياي امروز، 
غرق در بدبختى ونابســامانى، رنج ها و فشارهاى 
روحى و عصبى و ابهام درآينده اســت و اين به 

خاطر دورى از معنويت است.
مســؤولان، به نام اسلام، براى اسلام و با پيام 
اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظۀ اين 
و آن، موضعگيرى كنند، حرف بزنند و عمل كنند. 
مردم عزيزمان هم، به خصوص جوان ها، بدانند اين 
راهى كه اسلام و قرآن و خط غدير ترسيم كرده، 
راهي روشــن است؛ راهى كه با استدلال و فلسفه 
مستحكمى ترسيم شده و روندگان بسيار بزرگ و 

عظيم المنزلتى پيدا كرده است. 
خوشبختانه امروز اين راه در دنيا مطرح است 
و ديگر ما در تنهايى و عزلت نيستيم؛ بلكه در مركز 
و محور توجه مردم جهان، به خصوص كشورهاى 
اسلامى هستيم. راه ما خوش عاقبت و روشن است 
و بايد با تلاش مســؤولان و پشــتيبانى قشرهاى 
مختلــف مردم، قدم به قدم اين راه را طى كنيم و 
پيش برويم. اين راه كوتاه مدت نيســت و همان 
راهى اســت كه بالاخره به نجات بشريت منتهى 
خواهد شــد و ان شــاءالله زمينه هاى ظهورمهدى 
موعــود )صلوات الله عليــه و عجل الله فرجه( را 

فراهم خواهد كرد.
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غدير؛استمرار تربيت نبوي
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ابلاغ پيام در غدير خم
در این لحظات و در این روزها با آن دســته 
از برادرانمــان همــگام و همنوا هســتیم که حج 
گزارده اند و واجب خود را ادا کرده اند و خشنودی 
خداوند ســبحان را به دست آورده اند. کسانی که 
عید قربان را ارج نهاده اند و آن را حقیقتاً جشــن 
گرفتــه و گرامی  داشــته اند، آن گونه که خداوند 

متعال می پسندد.
در این روزها با برادرانی همنوا هســتیم که 
از هر کجا به زیارت خانۀ خدا شــرفیاب شده اند. 
این زیارت گوارایشان باد. به ویژه که در این سال 
حادثــه ای بزرگ و پرمعنــا رخ داد؛ یعنی دیدار با 
مراجع بزرگوارمان جناب ســید محســن حکیم 

)ادام  الله ظله(.
همچنیــن در این روزها و لحظات همنوا با 
برادرانی زندگی می کنیم که در طول تاریخ اسلام 
حج گزارده اند و این مراســم را گرامی داشته اند؛ 
همه کســانی که فریضۀ حج را به جا آورده اند و 
این روزها را ارج نهاده اند و این رسالت و امانت 
را پاس داشــته اند تا این که به دســت ما رسیده 
است. در پیشاپیش آنها قافلۀ پیامبر)ص( است که 
در ســال دهم هجری به همراه پیامبر حجۀ الوداع 

را انجام دادند.
همــان گونه که می دانیــد، پیامبر در آخرین 
ســال زندگی خود به حج رفت و رفتار پیامبر در 
آن سال و در آن حج رنگ و بوی وداع داشت و 
مسؤولیت های بزرگ مسلمانان را به آنان گوشزد 
می کرد. به اصطلاح هنرمندان و نقاشــان، آخرین 
روتوش هــا و اصلاحــات را به فرمان خداوند در 
شریعت مقدس اعمال کرد؛ به گونه ای که شریعت 
در حجۀ الــوداع تمام و کامل گردید. چندین بار 
در جاهــای مختلف؛ هنگام احــرام، در منی، در 
عرفات، در مزدلفه، ســخنانی گفت که نشانگر آن 
بود که این حج و این ســال، ســال وداع پیامبر با 

امت خویش است.
احکام و رویدادهای حجۀ الوداع در کتاب ها 
موجود است. در پایان این حج، پیامبر همراه همۀ 
مســلمانانی که با ایشــان در آن سال حج گزارده 
بودند، از مکه خارج شده و به طرف مدینه حرکت 
کردند. در روز هجدهم ماه ذی الحجه، روز غدیر، 
همگی به »جحفه« رسیدند. جحفه برای بسیاری از 
مسلمانانی که همراه پیامبر بودند، آخر راه بود؛ چون 
راه آنها از یکدیگر جدا می شَد: اهل شام از یک راه 
می رفتند، اهل یمن از راهی دیگر و مسلمانان عراق 
از راه ســوم. ولی در جحفه همه با پیامبر بودند و 
به گفتۀ مورخان، جمعیت آنان بیشــتر از صدهزار 

نفر بوده است. 
جحفه نام بیابانی بزرگ و وسیع است. پیامبر 
در آن بیابان به برکۀ آبی رسید که در فصل زمستان 
در آن آب جمع می شد و در دیگر فصل ها از آن 
آب استفاده می کردند. پیامبر نزدیک این برکه که به 
غدیر»خم« معروف بود، فرود آمد و به مســلمانان 

نیز فرمان داد فرود آیند و جمع شوند.
در روزی گرم از روزهای تابستان که خورشید 
در وسط آسمان است و زمین پاها را می سَوزاند... 
حتی بسیاری از مسلمانان که کفش به پا نداشتند، 
نمی توانســتند بر روی زمین بایستند و از شدت 
گرمای تابستان برخی از لباس هایشان را زیر پایشان 
گذاشته بودند. همه ایستادند و فهمیدند که پیامبر به 

خاطر امر مهمی آنان را فراخوانده است. 
 ایــن اجتماع، آخرین اجتماع مســلمانان با 

پیامبر بود و سخنان پیامبر در این اجتماع مهمترین 
ســخنانی بود که پیامبر با آن، امت خود را وداع 
می گوید: »ای مردم، نزدیک اســت که فراخوانده 
شوم و من نیز آن را می پذیرم«؛یعنی زمان مرگ من 
نزدیک است. به شما خبر می دهم که به زودی از 
میان شما خواهم رفت. پیامبر در اجتماع مسلمانان 
و در آخریــن دیــدار خود با آنان می خواهد وداع 
کند و سخنی بگوید. این سخن یقیناً مهم است و 
وصیتی بزرگ خواهد بود، این طور نیست؟ کسی 
کــه می خواهد از میان خانــواده اش برود، آخرین 
سخنان را که مهم و اساسی است به آنان می گوید 
تا پس از مرگش برای آنان سودمند باشد. »یا ایها 
الرّسول بلغ ما انُزلِ الیک منِ ربک و انِ لمَ تفعل فَما 
بلغت رسِالتک: ای پیامبر، آنچه را از خداوند به تو 
نازل گشته است، به مردم برسان و اگر چنین نکنی، 
رســالتت را به انجام نرساند ه ای...«؛ بنابراین امری 
عظیم در کار است که اگر رها شود، به معنای عدم 

ابلاغ رسالت است.
درایــن امر مهم، پیامبر بایــد از آزار و اذیت 
مردم در امان بماند: »و الله یعصمک الناس«؛ یعنی 
مســأله ای در کار بود که می توانست طمع و هوا 
و هــوس مردم را برانگیزد. کســانی بودند که به 
خاطر دنیا اســلام آورده بودند و اســلام را راهی 
برای رســیدن به خواســته ها و شهوت های خود 

می دانستند. 
کسانی بودند که خود را برای به دست گرفتن 
رهبری جامعۀ پــس از پیامبر آماده کرده بودند و 
بی تردیــد در چنین موقعیتی ممکن بود اعلام این 
مسأله توسط پیامبر، آنان را بی اعتبار کند و آرزوها  
و خواب هایی را که دیده بودند، بر باد دهد؛ از این 
رو پیامبر نیاز به مصونیتی از جانب خداوند داشت.
صدهــا و هــزاران نفر از راویــان، محدثان، 
مفســران، علمای رجال، اصحاب پیامبر و تابعان 
این حدیث را نقل کرده اند و از نظر سندی جای 
هیچ گونه تردیدی در آن نیست. به اتفاق مفسران و 
تاریخ نویسان و راویان و فقیهان و صحابه و تابعان 
این دیدار آخرین پیامبر با امت، بی تردید رخ داده 
اســت و متن حدیثی که احمد بن حنبل پیشوای 
حنبلیان در مســند خود نقل کرده، همان حدیثی 

است که در کتاب های ما وجود دارد. در این مسأله 
هیچکس اختلاف ندارد.

پیامبر در این روز پس از آن که از مرگ خود 
خبر داد، از آنان خواست به ادای رسالت از سوی 
او گواهی دهند. همه گفتند: آری، تو رسالت خود 
را ابــلاغ کــردی و آن را به طور کامل انجام دادی 
و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکردی. 

پــس از آن پیامبر فرمود: آیا من به شــما از 
خودتان ســزاوارتر نیســتم؟ همه گفتند: آری. اما 
چرا پیامبر چنین سؤالی از آنان پرسید؟ چرا چنین 
گفت؟ براي این که معنای ســخن بعدی خود را 

روشن کند. 
سپس پیامبر دست علی را بلند کرد؛ به گونه ای 
که زیر بغل هر دو آشکار شد و فرمود: »من کنت 
مولاه فهذا علی مولاه: هر که من مولای او هستم، 
این علی مولای اوســت.« سپس دستان خود را به 
ســوی آســمان بلند کرد و فرمود: »اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من 
خذله: خدایا هر که او را دوست دارد، دوست بدار 
و هر که او را دشــمن دارد، دشــمن بدار و هر که 
او را یاری کند، یاری رســان و هر که او را خوار 

کند، خوار ساز.« مردم نیز آمین گفتند.
مــردم از این روایــت متواتر چه فهمیده  و 
چگونه به آن عمل کرده اند؟ اینها دو سؤالی هستند 
که دوســت دارم در این روز مبارک به آنها پاسخ 
دهــم. این روزهای جاویدان، همواره در تاریخ ما 
باقی خواهد ماند. جهان دگرگون شــده، ولی این 

روز تغییری نکرده است. 
حاکمان بســیاری آمــده  و رفته اند، ولی این 
روز همچنان باقی است. اوضاع جامعه، مشکلات، 
انتخابات و دیگر شرایط باعث نمی شود که ما این 
روز را فرامــوش کرده و نســبت به آن کم توجه 
شــویم. ما با خداوند خود پیمان مي بندیم که از 
کسانی خواهیم بود که این سخن و این خطبه را 
شنیدند و فهمیدند و به آن عمل کردند. این طور 

نیست؟ در اینجا سه نکته وجود دارد:
1. شنیدن پیام: ما و همه مسلمانان بدون استثنا 
این پیام را شنیده ایم. هرکس که تاریخ و لغت و تفسیر 
و حدیث را بررسی کند، این ندای پیامبر در گوشش 

طنین انداز می شود که: »من کنت مولاه فهذا علی مولاه«.
2. فهم پیام: آیا معنای سخن پیامبر را درست 
فهمیدیم؟ ان شاء الله. برخی سخن پیامبر را به گونۀ 
دیگری فهمیدند. آنها گفته اند که میان امیرمؤمنان علی)ع( 
و قهرمانان عرب، قبایل عرب، عشایر و خانواده ها حس 

انتقام جویی و خونخواهی وجود داشت.
فاطمه زهرا)سلام الله علیها( در خطبۀ خود، با 
اشاره به آیۀ »کلما او قدواْ ناَرًا للحرب أطَْفَأهََا الّلهُ: 
هر بار که آتشی برای پیکار برافروختند، خدا آن را 
خاموش ساخت.« )مائده، 64(، فرموده اند: »و کلما 
فغر فاغر من قریش قذف بابن عمه فی لهباتها: و 
هنگامی که اوضاع شــدت می یِافت،]پیامبر[  پسر 
عمویش را در شعله های آن می افکند.« فاطمۀ زهرا 
می گوید که وقتی اوضاع ســخت می شد و شعلۀ 
حوادث زبانه می کشید و گروهی طغیان می کردند، 
پیامبر پسر عمویش امیرمؤمنان علی)ع( را در میان 
شعله های ســرکش می افکند و او همواره آنها را 

خاموش می ساخت.
طبیعی اســت که میان علی و کسانی که در 
آخرین لحظات اســلام آوردند و گروه گروه وارد 
اسلام شدند، ]کینه و دشمنی وجود داشته باشد[. 
ِ وَالفَْتحُْ وَ رَأیَتَْ النَّاسَ یدَْخُلُونَ فیِ  »إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ
ِ أفَْوَاجًا: چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد،  دیِنِ اللهَّ
و ببینی که مردم دسته دســته در دین خدا درآیند.« 
)نصر، 1-2( این افراد چگونه اسلام آوردند؟ اینها 
پس از آن که پیروزی محمد قطعی شد و توانست 
بر پسر عموهای خود و بر قریش غلبه کند، دریافتند 
که ایستادگی دیگر هیچ سودی ندارد و باید اسلام 
بیاورند. بنابراین ورود آنان به اســلام پس از ثبات 
یافتن موقعیت پیامبر و قدرت گرفتن امت او بود. 
چه عاملی باعث ثبات یافتن و استواری دین خدا 
شــده بود؟ رهبری درست و هوشمندانۀ پیامبر و 
شجاعت علی. علي وارد آتش جنگ ها و مشکلات 
شد و به فرمان خداوند بسیاری از قهرمانان عرب 

و بزرگان قریش را کشت.
3ــــ عمل به پيــام: آیا ما به آنچــه مي فهميم، 
عمل می کنيم؟ قــرآن کریم می گوید: »اللُّ وَلیُِّ الَّذِینَ 
لُمَاتِ إلِیَ النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ  نَ الظُّ ءامَنواْ یخُْرجُِهُم مِّ
لُمَاتِ:  نَ النُّورِ إلِیَ الظُّ اغُوتُ یخُْرجُِونهَُم مِّ أوَْليِآَؤُهُمُ الطَّ
خداوند سرور کســانی اســت که ایمان آورده اند، 
آنان را از تاریکی ها به ســوی روشنایی به در می برد. 
]ولی[ کسانی که کفر ورزیده اند، سرورانشان ]همان 
عصيانگــران=[ طاغوتند، که آنان را از روشــنایی به 

سوی تاریکی ها به در می برند.«)بقره، 257(
معنای »ولی« و »اوليا« چيست؟ یعنی کسی که به 
انسان فرمان می دهد، او را نهی می کند، برمی انگيزد، 
بازمی دارد و ... ولی و مولا در برابر برده است. موقعيت 
مــولا چگونه بود؟ تصور کنيــد. در زمان های قدیم 
برخی از مردم برده بودند و برخی ارباب. مفهوم نوکر 
و اربابی چيســت؟ یعنی غــام و کنيز فرمان مولا را 
اطاعت می کردند. اگر بــرده تجارتی می کرد، جایی 
می رفت، چيزی می خواســت یا برخوردی می کرد، 
همه چيز باید به فرمان مولا می بود. یعنی خاســتگاه 
فعاليت ها و گرایش و فعــل و ترک های بنده، فرمان 
مولاست. بنده باید از مولا اطاعت کند، باید از خداوند 
ســبحان اطاعت کنــد. وظيفه بنده همين اســت و 

موقعيت مولا آن را اقتضا می کند. 
]البته تشبيه مولای معصوم و مرید مسلمان در 
اینجا به ارباب و برده، فقط از حيث اطاعت اســت 

نه از  حيث بردگی. این، فقط مثال است ولاغير[ .

                         سخنراني امام موسي صدر در لبنان در آستانۀ عید سعید غدير خم 

امام موسی صدر
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اول:
سرّ هم آوایى »روز غدیر« با »شب قدر« همانا 
هماهنگى و همتایى مظروف آن دو، یعنى قرآن و 
ولایت اســت که ظرف ها را همسان ساخته است. 
آن چه در وجود علمى قرآن کریم است، در وجود 
عینى انسان کامل معصوم علیه السلام است. اگر آن 
کتاب الهى موصوف به: »لا یأتیه الباطل من بین یدیه 
ولا من خلفه« است، این امام معصوم ]نیز[ متصف 
به آن اســت؛ امام معصوم از قرآن خبر مى دهد و 
خداوند درباره آن کتاب آسمانى چنین فرمود: »اذا 

قرى ء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا«.
دوم:

قرآن مجید معصوم از هر نقص و مصون از هر 
عیب است، لذا قائم به نفس و قیمّ جامعه بوده و به 
ملت اقوم هدایت مى کند: »ان هذا القرآن یهدى للتى 
هى أقوم« امام معصوم که در بامداد غدیر کسوت 
»هذا على مولاه« پوشید، تا شامگاه معاد به عنایت 
خداوند وابســته بوده و در هدایت محتاج بشرى 
نبوده و هماره قیم معنوى جوامع بشرى است: »انما 
الائمــهًْ قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده ولا 
یدخل الجنهًْ الا من عرفهم و عرفوه ولا یدخل النار 
لا من أنکرهم و أنکروه«؛ کسى که اهل بیت وحى 
را که غدیریان خداى قدیرند، به رسمیت بشناسد 
و مورد شناسایى آن ذوات نورانى قرار بگیرد، وارد 
بهشت مى شود، وگرنه گرفتار دوزخ خواهد شد و 
این مطلب سامى یکى از چند معناى »قسیم الجنة 

و النار« بودن پرچمداران غدیر است.
سوم:

راز رهبــرى قرآن به اتحاد، همانا متحد بودن 
تمام آیات مکى ومدنى آن است که قریب به ربع 
قرن متناوباً نازل شــد و هیچ اختلافى بین اصول 
و فروع، جهان  بینــى، جهان  دارى و جامعه    پرورى، 
عبادات، احکام، عقود و ایقاعات آن نیســت: »أفلا 
یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه 
اختلافاً کثیراً«. همین رمز در امام معصوم علیه السلام 
کــه منصوص خدا و منصوب روز غدیر اســت، 
وجود دارد، لذا هر امام سابق، مبشر لاحق و هر امام 
لاحق ، مصدق ســابق است؛ چنانچه تمام عقاید، 
اخلاق و اعمال هر کدام منسجم و هماهنگ است 
و آفت اختلاف نه در درون آنها و نه در بیرون آنان 
رخنه نمى  کند. کلام امیرمؤمنان که ساحت غدیر به 
نام آن حضرت علیه السلام رقم خورد و متبرک شد، 
چنین اســت: »...و لیس رجل فاعلم احرص على 
جماعة امة محمد -صلى الله علیه و آله و سلم- و 
الُفتها منى ابتغى بذلک حسن الثواب وکرم المآب«. 
هیچ کس نســبت به وحدت امت اسلامى از 
صاحب غدیر علاقه  مندتر نیست؛ زیرا نه کسى مانند 
آن حضرت در این  باره علم صائب دارد و نه کسى 
در این جهت عمل صالح. احاطه علمى آن حضرت 
به آثار سوء اختلاف را مى  توان از کلام نورانى آن 
حضرت استنباط نمود: »  فایاکم والتلون فى دین الله 
فــان جماعةً فیما تکرهون من الحق خیر من فرقة 
فیما تحبون من الباطل وان الله سبحانه لم یعط أحداً 
بفرقهًْ خیراً ممن مضى ولا ممن بقى.« آنچه از این 
بیان جامع برمى  آید، این است که سنت الهى که در 
گذشــته و حال و آینده مساوى است، همانا حق، 

صدق، خیر و حســن بودن انسجام اسلامى است 
و باطل، کذب، شر و قبیح بودن اختلاف است.

چهارم:
همتایــى قرآن و غدیر کــه نماد عترت ائمه 
اطهار علیهم السلام است، در امور فراوانى است که 
بارزترین آنها حیات بخشى این دو ثقل خواهد بود؛ 
زیرا درباره قرآن که عنصر اصلى دعوت حضرت 
ختمى نبوت است، چنین آمد: »    یا أیها الذین آمنوا 
استجیبوا   وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا 
أن الله یحول بین المرء وقلبه وأنه الیه تحشــرون« 
و درباره امامت از حضرت رســول اکرم صلى الله 
علیه و آله و سلم چنین رسید: »    من مات ولم یعرف 

امام زمانه مات میتة جاهلیة«.
 جریان غدیر سلســله جنبان ولایت اســت، 
لذا اسامى مبارک امامان معصوم علیهم    السلام حتى 
حضرت مهدى موجود موعود در احتجاج طبرسى 
در آن یافت مى  شود. حیات برین انسان که حوزه 
کرامت به آن اختصاص دارد و قلمرو خلافت الهى 
مختص آن مى  باشد، با کوثر وحى و امامت تأمین 
مى  شود. سر تقابل بین زنده و کافر در آیه »لینذر من 
کان حیاً ویحق القول على الکافرین« همین است و 
راز زنده دلى انسان به حکمت که در کلام نورانى 
امیرمؤمنان علیه    الســلام آمده است که: »...الحکمة 
التى هى حیاة للقلب المیت و بصر للعین العمیاء...« 
همیــن خواهد بود؛ چنان که آن حضرت در کلام 

دیگر فرمودند: »أحى قلبک بالموعظة«.
پنجم:

قرآن و غدیر که متن امامت اســت و ولایت 
دوازده معصوم علیهم الســلام شرح آن مى  باشند، 
هــر دو جهانى  اند، هر چنــد گروه خاصى از آنها 
بهره  مندند. گســتره جهانى بودن قرآن را از آیات 
فراوانى مانند: »للعالمین نذیرا«،» ذکرى للبشر«، »کافة 
للناس« و »رحمة للعالمین« مى  توان استفاده نمود، 
چنانچه تلازم حوزه وحى و نبوت نیز شاهد همین 
گستردگى اســت. پهنه عالمى بودن امامت انسان 
کامل معصوم غدیرى را مى  توان از بیان نورانى آن 
حضرت علیه السلام که فرمود: »إ  ن الله جعلنى اماماً 
لخلقه ففرض على التقدیر فى نفســى ومطعمى و 

مشربى و ملبسى کضعفاء الناس کى یقتدى الفقیر 
بفقرى ولا یطغى الغنى غناه« اســتظهار کرد؛ زیرا 
سخن از امامت آن حضرت براى مخلوق خداست 

نه خصوص مسلمان.
جهانى بودن قــرآن از دو منظر قابل ارزیابى 
اســت: یکى دعوت همگان به اســلام و ارائه ادله 
جهانــى و دیگرى اداره جهان در کیفیت برخورد 
مسلمانان با اقوام و مللى که بر اثر قصور یا تقصیر 

اسلام را نپذیرفتند.
بررســى آیاتى که اتحاد و انســجام را در سه 
سطح محلى، منطقه  اى و بین المللى لازم دانسته و 
براى هر کدام حکم خاص صادر فرمودند، شاهد 
گویاى مدعاى یاد شــده اســت. غدیر که ساحت 
امامت اســت، باید اتحاد و انســجام اسلامى در 
سطوح ســه  گانه مزبور را طراحى، برنامه  ریزى و 
اجرا نماید تا دو ثقل به جا مانده از حضرت ختمى 
نبوت صلى الله علیه و آله و ســلم، جهانى شــدن 

اسلام را به هر دو منظر عرضه کنند.
ششم:

غدیر که مهبط امامت است، همانند لیلةالقدر 
که مهبط وحى است، از اعیاد برجسته اسلامى است. 
عیــد بودن فطر و اضحــى و جمعه براى عبادت 

ویژه  اى است که در آن ایام  الله  مطرح است.
نیایش مأثور این روز سپاس خدایى است که 
ولایــت را همانند قرآن حبل متیــن قرار داد اولاً، 
و انــزال آن را مــرز صقع ربوبى و بارگاه ملکوت 
به کارگاه ناســوت همسان قرآن مجید به  صورت 
آویختن قرار داد نه انداختن ثانیاً، و یک طرف این 
حبل ناگسســتنى را همتاى قرآن کریم به دســت 
خود گرفت و طرف دیگر آن را در دسترس خاک 
نشینانى چند قرار داد ثالثاً، و اعتصام آن را همانند 
دستاویز ســاختن عروة الوثقاى قرآن حکیم مایه 
نجات اعلام فرمود رابعاً، و دســتور روز غدیر را 
دعاى »        الحمدلله   الذى جعلنى من المتمسکین بولایة 
مولانا امیر المؤمنین علیه الســلام والائمة من اهل 
البیت علیهم السلام« از یک سو و عقد اخوت که 
نماد اتحاد ملى و انســجام اسلامى است، از سوى 

دیگر قرار داد خامساً.

هفتم:
اهتمام به غدیر که تجلى امامت اســت، هم 
به لحاظ خود ولایت است که از اصول رصین و 
مرصوص مذهب است و هم به لحاظ شرط قبول 
توحید از یک سو و باب علم نبوت بودن از سوى 
دیگر است که آن دو همانند معاد از اصول بى بدیل 
و اولــى دین  اند. امیرمؤمنان حضرت على بن ابى 
طالب علیه السلام فرمود: »ان للا اله الا الله شروطاً، 
وانــى وذریتى من شــروطها«. و آنچه از حضرت 
على  بن  موسى الرضا علیه السلام در حدیث معروف 
»سلســلة  الذهب« یاد شده، مصداقى از اصل جامع 
ولایت اســت؛ به طورى که بدون اعتقاد به امامت 
اهل  بیت عصمت علیهم    السلام، نه توفیق توحید تام 
حاصل مى  شــود و نه تحصیل علوم نبوى میسور 

خواهد بود.
سرّ کامیابى در معارف وحیانى ، داشتن شرط 

توحید و ورود از باب مأذون است.
ممکن است کسى ظاهراً بدون پذیرش امامت 
به علوم صاحب رسالت دستبرد بزند، لیکن مالک 
آن علم نخواهد شد و دانش مسروق وى سودمند 

نمى  باشد.
آنکه باب علوم نبوت است، چنین فرمود: »...
نحن الشــعار و الاصحاب والخزنة و الابواب ،ولا 
تؤتى البیوت الا من ابوابها. فمن أتاها من غیر ابوابها 
،سُمّى سارقاً.« اثر ضرورى شرط توحید و باب علم 
بودن، این اســت که شخص غیر معتقد به امامت 
معصومان علیهم السلام، وارد حصن أمن نشد و از 
امنیت طرفى نخواهد بست؛ چنانچه وارد مدینه علم 
که همان مدینه فاضله الهى است، نمى  شود و از »    آیه 
محکمه« و »    فریضه عادله« و »    سنت قائمه« که تثلیث 
معهود نبوى و ولوى است، بهره نخواهد برد؛ هر 
چند مفاهیمى را به ذهن بسپارد؛ زیرا نه اجر رسالت 
را پرداخت: » قل لا أسئلکم علیه أجراً الا المودة فى 
القربى« و نه به پایه اسلام ایمان آورد: »        لکل شى  ء 

اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت«.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*بر گرفته از مجلة الکترونیک اسراء

 سرّ هم  آوایى روز غدیر با شب قدر

 آيت الله العظمي جوادى آملى
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نظر استاد شهید مطهری در باره هر مساله 
اسلامی، آینه اسلام ناب محمدی)ص( است 
که با دلیل اســتوار و عبارات رسا و زیبا بیان 
کرده است. عمده مباحث استاد در باره غدیر، 
در کتاب پر برگ و بار »امامت و رهبری « ذکر 
شده است در آستانه عید سعید غدیر، یاد آن 
مرزبان فرهنگ علوی را با نشر اندیشه های 

غدیری وی گرامی می داریم.

غدیر و آینه تبلیغ
اســتاد، در بحث »امامت در قرآن « به 
آیات مورد استدلال شیعه، توجه کرده و بعد 
از ذکر و شــرح آیه »انما ولیکم الله و رسوله 
و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون 
الزکوة و هم راکعون « )مائده - 55( به تفسیر 

آیه تبلیغ پرداخته و می نویسد:
»... از آیاتی که در این مورد در ســوره 
مائده وارد شــده یکی این آیه اســت: یا ایها 
الرســول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم 

تفعل فما بلغت رســالته )ســوره مائده آیه 67( اینجا 
لحن، خیلی شدید است: ای پیامبر، آنچه را که بر تو 
نازل شد تبلیغ کن و اگر تبلیغ نکنی رسالت الهی را 

تبلیغ نکرده ای.
مفاد این آیه آنچنان شدید است که مفاد حدیث 
»مــن مات و لم یعــرف امام زمانه، مات میتة جاهلیة 
« اجمالاً خود آیه نشــان می دهد که موضوع آنچنان 
مهم است که اگر پیغمبر تبلیع نکند، اصلا رسالتش را 

ابلاغ نکرده است.
سوره مائده به اتفاق شیعه و سنی، آخرین سوره 
ای اســت که بر پیغمبر نازل شــده و این آیات، جزو 
آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده؛ یعنی در 
وقتی نازل شده که پیمغبر)ص( تمام دستورهاي دیگر 
را در مدت سیزده سال مکه و ده سال مدینه گفته بوده 

و این، جزو آخرین دستورها بوده است. 
شیعه سؤال می کند: این دستوری که جزو آخرین 
دستورهاست و آنقدر مهم است که اگر پیغمبر آن را 
ابلاغ نکند، همه گذشته ها کان لم یکن ]هیچ و پوچ[ 
است، چیست؟ یعنی شما نمی توانید موضوعی نشان 
بدهید که مربوط باشد به سالهای آخر عمر پیغمبر و 
اهمیتش در آن درجه باشد که اگر ابلاغ نشود، هچ چیز 
ابلاغ نشده است؟ ولی ما می گوییم آن موضوع، مساله 
امامت است که اگر نباشد، همه چیز کان لم یکن است؛ 
یعنی شیرازه اسلام از هم می پاشد. به علاوه شیعه از 
کلمات و روایات خود اهل تسنن، دلیل می آورد که 

این آیه در غدیر خم نازل شده است.« )1(

غدیر و آیه اکمال دین
شــهید مطهری آیه اکمال را این چنین تفســیر 

می کند:
»در همان ســوره مائــده، آیه »الیوم اکملت لکم 
دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام 
دینا« )مائده آیه 3(: امروز دین را به حد کمال رساندم و 
نعمت را به حد آخر، تمام کردم، امروز است که دیگر 
اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدم؛ نشان 
می دهد که در آن روز، جریانی رخ داده که آن قدر با 
اهمیت است که آن را مکمل دین و متمم عمت خدا 
بر بشر شمرده است و با بودن آن، اسلام، اسلام است 
و خدا این اسلام را همان می بیند که می خواسته و 

با نبودن آن، اسلام، اسلام نیست. 
شیعه به لحن این آیه که تا این درجه برای این 
موضوع اهمیت قائل است، استدلال می کند و می  گوید: 
آن موضوعی که بتواند نامش مکمل دین و متمم نعمت 
و آن چیزی باشد که با نبودنش اسلام، اسلام نیست، 

چه بوده اســت؟ می گوید ما می توانیم موضوعی را 
نشــان بدهیم که در آن درجه از اهمیت باشــد ولی 

شما نمی توانید.
 به علاوه روایاتی هست که تایید می کند این آیه 
هم در همین موضوع ]غدیر خم[ وارد شده است.« )2(

مراد از »الیوم « چه روزی است؟
در بــاره این که مقصود از »الیوم « در آیه اکمال 
دین، چه روزی است، استاد مطالبی پر بار و پردامنه )3( 
عرضه می دارد و به نقد و بررسی آراء در این موضع 
مــی پــردازد. او بعد از ذکر و نقد آراء دیگر )1- روز 
بعثت، 2- روز فتح مکه، 3- روز قرائت سوره برائت( 

به بیان و استدلال شیعه پراخته و می گوید:
»... استدلال شیعیان یکی از جنبه تاریخی است که 
می گویند وقتی ما می بینیم در لفظ آیه: الیوم اکملت 
لکم دینکم این مطلب نیســت که »امروز« کدام روز 
است. به تاریخ و شان نزول ها مراجعه می کنیم، در 
نتیجه می بینیم ]که روایات[نه یکی، نه دو تا و نه ده 
تا بلکه به طور متواتر می گوید: این آیه در روز غدیر 
خم نازل شد که پیغمبر)ص( علی)ع( را به جانشینی 

خودش نصب کرد.
... ولــی ... آیــا قرائنی که در خود آیه هســت، 
همین را که تاریخ تأیید می کند، تایید می نماید یا نه؟  
]می بینیم که تأیید می کند[. آیه این است: الیوم یئس 
الذیــن کفروا من دینکم. امــروز )یا بگوییم آن روز( 
کافران از دین شما مأیوس شدند. این را ما ضمیمه می 
کنیم به یک سلسله آیات دیگری در قرآن که مسلمین 
را تحذیر می کند، می ترساند و می گوید کافران دائماً 
نقشــه می کشند و دوست دارند که شما را از دینتان 

برگردانند و علیه دینتان اقدام می کنند ...
 از طــرف دیگر می بنیــم در آن آیه می گوید 
ولی امروز دیگر مأیوس شدند، از امروز دیگر فعالیت 
کافران علیه دین شــما به پایان رسید؛ فلا تخشوهم. 
دیگر از ناحیه آنها بیمی نداشــته باشید و اخشون؛ از 

من بترسید! ...
پس معنی»الیوم یئس الذی کفروا من دینکم فلا 
تخشــوهم و اخشون« این اســت که دیگر کافرهای 
بیــرون جامعــه اســلامی ]از اینکه دین شــما را از 
بیــن ببرند[ مأیوس انــد. از ناحیه آنها دیگر خطری 
 برای عالم اســلامی نیســت. از من بترسید؛ یعنی از

 خودتان بترسید.
 ای جماعت مســلمین! بعد از این اگر خطری 
باشــد، آن است که خودتان با نعمت اسلام بد عمل 
بکنید، کفران نعمت بکنید، آن استفاده ای را که باید 
ببرید نبرید؛ در نتیجه، قانون من در مورد شما اجرا شود: 

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. از این 
روز، دیگر خطری از خارج، جامعه اسلامی را تهدید 
نمی کند ]زیرا، امام و حافظ نظام، تعیین شد[ خطر از 

داخل تهدید می کند.« )4(
تواتر حدیث غدیر

استاد، یکی از ادله شیعه در امامت را تواتر حدیث 
غدیر شمرده و می نویسد:

»... ]خواجــه نصیر[ می گوید و لحدیث الغدیر 
المتواتــر: حدیــث غدیری که متواتر اســت. متواتر 
اصطلاحی است در علم حدیث... تواتر یعنی ]مقدار 
نقل خبر[ فوق تبانی ]بر دروغ[ باشــد... شیعه مدعی 
است که نقل خبر غدیر در حدی است که ما احتمال 
تبانــی هم در آن نمی توانیــم بدهیم و بگوییم مثلا 
چهــل نفــر از صحابه پیغمبر تبانــی کردند بر یک 
دروغ! خصوصاً که بســیاری از ناقلان این خبر، جزو 
دشــمنان علی)ع( بوده یا از طرفداران ایشــان شمرده 

نشده اند...« )5(
شــهید مطهری در باره این قســمت از روایت 
غدیــر که:»من کنت مولاه فهذا علی)ع( مولاه«؛معتقد 
است که حتی شاید سنی ها هم نتوانند انکار کنند که 

متواتر است. )6(
 

حدیث غدیر در منابع تاریخی
در نظر استاد، گذشته از کتب روایی، حدیث غدیر 
در بسیاری از کتب تاریخی هم ذکر شده است که آن 

کتب از منابع معتبر و مهم تاریخ شمرده می شوند:
»قدیمی ترین کتاب تاریخی اسلام از کتاب های 
تاریخ عمومی اسلامی و از معتبرترین کتاب های تاریخ 
اسلامی که شیعه و سنی آن را معتبر می شمارند، کتاب 
تاریخ یعقوبی است. مرحوم دکتر آیتی هر دو جلد این 

کتاب را ترجمه کرده اند. 
کتاب بســیار متقنی است و در اوایل قرن سوم 
هجری نوشته شده است. ظاهراً بعد از زمان مأمون و 
حدود زمان متوکل نوشته شده. این کتاب که فقط کتاب 
تاریخی است و حدیثی نیست، از آن کتاب هایی است 
که داستان غدیر را نوشته است. کتاب های دیگری که 
آنها را هم اهل تســنن نوشته اند نیز حادثه غدیر خم 

را ذکر کرده اند.«)7(

غدیر در آیینه شعر
ادبیات و به ویژه شــعر، آیینه تمام نمای فرهنگ 
جامعه است و حضور مساله ای در ادبیات هر زمانی، 
نشانه مطرح بودن آن می باشد. و غدیر در همه قرن ها 
در ادب و فرهنگ مردم حضور داشــته است. استاد در 
باره توجه علامه امینی در الغدیر به این مساله می نویسد:

»... )الغدیــر( از جنبه ادبی هم اســتفاده 
کرده اســت؛ چون در هر عصری هر مطلبی 
که در میان مردم وجود داشته باشد، شعرا آن 
را منعکس می کنند... ]علامه امینی[ می گوید 
اگر مساله غدیر، مساله ای بود که به قول آنها 
مثــلاً در قرن چهــارم بوجود آمده بود، دیگر 
در قرون اول و دوم و ســوم، شــعرا این همه 
شعر در باره اش نگفته بودند. در هر قرنی ما 
می بینیم که مساله غدیر، جزو ادبیات آن قرن 
است. بنا براین، چگونه می توانیم این حدیث 

را انکار کنیم؟!« )8(

شرح حدیث غدیر
اســتاد، این حدیث را ــــ که حدیث 
هدایت و روشنایی است ــ این چنین ذکر و 

شرح می کند:
»هنگامــی که به غدیــر خم که نزدیک 
جحفه )10( اســت رسیدند، قافله را متوقف و 
اعلام کردند که می خواهم در باره موضوعی با 
مردم صحبت کنم)این آیه  ها نیز در آنجا نازل 
شد(. بعد دستور داد که منبری برایش درست کردند. 
از جهاز شتر و چیزهای دیگر، مرکز مرتفعی ساختند. 

حضرت رفت بالای آن و مفصل صحبت کرد: 
الســت اولی بکم من انفسکم؟ قالوا: بلی. آنگاه 
فرمــود: من کنت مولاه فهذا علــی مولاه. بعد از این 
بود که این آیه نازل شــد: الیوم یئس الذین کفروا من 
دینکم فلاتخشوهم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم 
و اتممت علیکم نعمتی... اینها را در کتابهایی مثل الغدیر 
یا ترجمه های آن نوشته اند. کتابی را چند سال پیش 
در مشــهد همین جوانان کانون نشر حقایق ]اسلامی[ 
منتشر کردند که تقریباً )11( زبده و خلاصه ای است در 
مساله غدیر. برای مثل آقایان، شاید خواندن آن کتاب 

مفید باشد...«. )12(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت ها:
1- امامت و رهبری، چاپ دوم 1364 ش. ص 61 - 62

2- امامت و رهبری، ص 62 -63
3- مطالب استاد در 20 صفحه ذکر شده است: امامت و رهبری، 

ص 118 -137
4- امامت و رهبری، ص 132 -137

5- همان، ص 104 - 105
6- همان، ص 113

7- امامت و رهبری، ص 130
8- امامت و رهبری، ص 101

9- حجة الوداع در ســال آخر عمر حضرت رسول، دو ماه مانده 
به وفات ایشان، رخ داده است. وفات حضرت رسول در بیست و 
هشتم صفر یا به قول سنی ها در دوازدهم ربیع الاول اتفاق افتاده. 
در هجدهم ذی الحجه به غدیر خم رسیدند. مطابق آنچه که شیعه 
می گوید، حادثه غدیر خم دو ماه و ده روز قبل از وفات حضرت 
روی داده و مطابق آنچه که اهل سنت می گویند، این حادثه دو ماه 
و بیســت و چهار روز قبل از رحلت حضرت رســول اتفاق افتاده 

است)این مطلب از استاد شهید است(.
10- ... جحفه، میقات اهل شام است؛یعنی وقتی افراد از راه شام 
که شمال غربی ]مکه[ می شود، می آمدند، پس از پیمودن اندکی از 
راه به جحفه می رسیدند. پیغمبر اکرم)ص( آنجا را میقات قرار دادند 
برای مردمی که از آن راه می آیند. غدیر خم، نزدیک جحفه است 
و محلی بوده که مسلمین در بازگشت از مکه وقتی به آن نقطه می 
رسیدند متفرق می شدند. اهل مدینه به مدینه می رفتند و دیگران نیز 

به شهرهای خود. )این مطلب هم استاد شهید است.(
11- مراد استاد شهید، کتاب »حساسترین فراز از تاریخ یا داستان 
غدیر« است که آن را جمعی از دبیران تألیف کردند و بارها چاپ 
شده و از جمله دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم آن را منتشر 

کرده است.
12- امامت و رهبری، ص 130 - 132 و رک: همان، ص 84 - 85

 واقعه غدیر در نگاه شهيد مطهري
 حجت الاسلام محمد خردمند 
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در يکي از روزهاي خلافت اميرالمؤمنين )ع(، روز 
عيد غدير ) 18 ذيحجه (، كه مصادف با روز جمعه 
بــود، حضرت پس از حمد و ثناي پروردگار اين 

خطبه عجيب را خواند: 
پــس از ايــن بايد بگويــم، اي جماعت مؤمنان! 
خداي- عزوجل- در اين روز براي شــما دو عيد 
فراهم كرد؛ دو عيد بزرگ سترگ، كه يکي از اين 
دو جز به آن ديگري استوار نتواند بود. اين چنين 
كرد تا نيکي را در حقتان به اتمام رســاند و از راه 
درست آگاهتان كند، و در پي روشندلانتان برد از 
پرتو هدايت او فروغ يافته، و رهسپارتان سازد به 
راه روشــن دين خود، و فراوان بر سرتان ريزد از 

نعمت هاي خويش. 
بدين روي، جمعه را روز اجتماع قرار داد و همه 
ر ا به شــركت كردن در آن فرا خواند، تا آنچه در 
روزهــاي هفته كرده ايــد، تطهير پذيرد و كژي و 
كاســتي هايي كه در كار و كسبتان روا داشته ايد؛ 
جمعه به جمعه، به هنجار آيد و تصحيح شود. هم 
در اين روز است ياد كرد مؤمنان يکديگر را، و هم 
پديدار شدن بيم پرهيزكاران از خداوند. و در اين 
روز اســت كه خداوند پاداش كردار نيکوكاران را 
چندين برابر ديگر روزها دهد. اما كار به اينجا تمام 
نشود، مگر آن كه هر چرا كه فرموده است به جاي 
آريد، و از آنچه نهي كرده اســت دست بکشيد، و 
براي كارهايي كه به تأكيد امر كرده است، فروتنانه 

كمر اطاعت بنديد. 
اكنون بدانيد كه اعتقاد به توحيد پذيرفته نيست، مگر با 
اعتراف به نبوت محمد )ص( و هيچ اعتقاد و عملي 
قبول نيســت، مگر با قبول ولايت و سرپرستي آن 
كس كه خداوند، خود، او را ولي و سرپرست قرار 
داده است. و آيين طاعت خدا بهنجار نخواهد بود، 
مگر چنگ در زنيد به توفيق و نگهداشت خدايي  و 
نگهداشت آنان كه اهل ولايت اويند؛ يعني كساني 
كه در روز دوح ) غدير( درباره آنان آيت فرستاد، و 
اراده خويــش را در حق بندگان خاص و گزيدگان 
خود اظهار داشــت. و پيامبر را فرمود تا ابلاغ كند 
و گمراهان و منافقان را به چيزي نشــمرد. و خود 

ضمانت كرد كه او را از بد ايشان نگاه دارد. 
بدين گونه و با اشــاره) به نگهداشــت پيامبر از 
بدانديشــان ( درون آنان را كه به ريب اندر بودند 
نمايان ســاخت، و از باطن آن كسان كه راه ارتداد 
مي سپردند پرده افکند. اينجا بود كه هم مؤمن و 
منافق، آنچه را بايد بدانند دانستند. سپس آن كس 
كه بي پروا بود و لاابالي، از حق روي گردانيد و آن 
كس كه پا بر جاي بود و استوار، بر پذيرفتن حق 
پاي فشرد. و اينجا بود كه جهالت پيشگي منافقان و 
خيره سري نابفرمانان فزوني گرفت. و بس دندان بر 
دندان فشردند و دست بر دست زدند. يکي سخن 
گفــت، يکي بانگي كــرد، و آن كس كه نابفرماني 
پيشــه ساخته بود، بر همان سر بايستاد. و در اين 
ميان گروهي ديگر اعتراف كردند، اما نه از ته دل 
و نه از ســر ايمان ، چنانکه گروهي ديگر اعتراف 

كردند هم به زبان و هم از جان. 
بدين سان، خداوند دين خويش را كامل كرد و با 
كامل كردن دين، چشــم پيامبر و مؤمنان و تابعان 
او را روشــن ســاخت. و اين همان ) واقعۀ غدير 
( بــود كه برخي تان خود شــاهد آن بوديد و به 
برخي ديگرتان خبر آن رســيد. و بدين واقعه، آن 
وعدۀ نيکوي خداوند به شــکيبايان در پيوست و 
پرداخته هاي فرعون و هامان و قارون و سپاه اينان 
و تختگاهشــان را تباه و ويــران كرد. اما گروهي 

گمراه برجاي ماندند كه در تباه ساختن كار مردمان 
هيــچ فرو نگذارنــد. اينان را نيز خداوند در همان 
جايگاه هاي خود فرو خواهد گرفت و آثارشــان 
را نابود خواهد ســاخت و نشانه هايشان را محو 
خواهد كرد و از آن پس، دلهاشان را از دريغ و درد 
خواهد آكند و به گروهي ملحقشان خواهد فرمود 
كه دستان ايشان باز هست و كالبد ايشان نيرومند 
ساخت و توانا يي شان داد، تا بدانجا كه ) به سوء 
اختيار و سوء استفاده از مواهب الهي ( دين خدا را 
دگرگون كردند و احکام او را باژگونه ساختند. و 
بس زود- اما به هنگام- خداوند بر دشمنان خويش 

پيروز گردد و خدا لطيف است و خبير. 
 ) لازم نبود اين اندازه سخن گويم ( چه اندک تر 
از اين نيز ابلاغ را بســنده بود. اكنون اي مردمان، 
مشمول رحمت خداي باشيد در آنچه خداوند شما 
را بــدان فرا خوانده و ترغيب كرده اســت؛ يکي 
بينديشــيد و به سوي دين او روي آوريد و راه او 
بسپريد. راههاي پراكنده ديگر در پيش مگريد تا از 
راه خدا باز نمانيد. در اين روز، گشايش در رسيد 
و منزلت آن كساني كه شايسته بودند، بلندي گرفت 

و برهان خدا روشن گشت. 
آري امروز، روز روشــن كردن حق است و از مقام 
پاک) رهبر معصوم ( به صراحت) نص( سخن گفتن. 
امروز، روز كامل شدن دين است. امروز، روز عهد 
و پيمان است. امروز، روز گواهي و گواهان است. 
امروز، روز نماياندن بنيادهاي نفاق و انکار اســت. 
امروز، روز بيان حقايق ايمان است. امروز، روز راندن 
شــيطان است. امروز، روز موعود فيصله دادن حق 
است. امروز، روز فراموش گشتۀ بلند گرايان است. 
امروز، روز راه نشــان دادن و ارشــاد است. امروز، 
روز آزمودن مردمان است. امروز، روز رهنموني به 
رهنمايان است . امروز، روز آشکار ساختن مقاصد 
پوشيده و زمينه سازي ها و تمهيدهاي ديگران است. 
امروز، روز نص) تصريح ( بر شخص است؛ يعني 

آنان كه ويژه اند رهبري را . 
  امــام در آن روز همــواره مي گفــت امروز ..... 
امروز..... تا اين كه فرمود: اكنون، در اعمالتان مراقب 
خداي- عزوجل- باشيد و از او بپرهيزيد، و با او 
مکــر مکنيــد و از راه فريب در مياييد. با اعتقاد به 
توحيــد و يگانگي خداونــد و با اطاعت آن كس 
كه شما را به اطاعت او امر كرده است، به خداي 
تقرب جوييد. راه گمراهي مســپريد واز پي آنان 
كه گمراه شدند و ديگران را گمراه كردند، مرويد. 

خداي عزيز، گروهي را نکوهيده است و در كتاب 
خويش)از قول آنان( چنين فرموده است:»انا اطعنا 
سادتنا و كبرائنا فاضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين 
من العذاب و العنهم لعنا كبيرا: ما مهتران و بزرگان 
خويش را اطاعت كرديم و ايشان گمراهمان كردند. 
پروردگارمــا! عــذاب ايشــان را دو چندان كن و 
برايشــان لعنتي بزرگ فرست.« نيز فرموده است: 
» و اذا يتحاجــون في النار، فيقول الضعفاء للذين 
استکبروا انا كنا لکم تبعا، فهل انتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شــيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم: 
و آنگاه كه در دوزخ مشــاجره كنند، پس ضعفا به 
آنانکه استکبار كردند و بزرگي فروختند گويند، ما 
پيرو شما بوديم، آيا اكنون مي توانيد اندكي از اين 
عذاب را از ما برداريد، آن گردنکشان گويند، اگر ما 
به راه خدا رفته بوديم شما را نيز به راه مي برديم.« 
اكنون، آيا مي دانيد كه اين اســتکبار ) كه در قرآن 
آمده اســت ( چيســت؟ استکبار ترک اطاعت آن 
كس )امام( است كه خداوند امر به اطاعت آن كرده 
اســت، و گردن فرازي اســت در برابر آن كس كه 
خداوند پيروي او را خواسته است. در قرآن از اين 
گونه سرگذشــت مستکبران بسيار آمده است. اگر 
آدمي در اين گونه آيات ژرف بينديشد، بي گمان 

او را از راه بد باز دارد و اندرز دهد. 
اي مؤمنان! بدانيد كــه خداي- عزوجل- فرموده 
است:» ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كانهم بنيان مرصوص: خداوند آن كسان را دوست 
مي دارد كه در راه او مي جنگند، با صفي چونان 
بناهاي استوار در هم پيوسته.« آيا مي دانيد مقصود 

از»في سبيله« چيست و راه خدا كدام است؟ 
منم صراط خدا، كه هر كس آن را نپيمايد ) از او 

اطاعت نکند(، در چاه گمراهي فرو افتد. 
منــم راه خــدا، كه پس از پيامبر مرا نصب كرده و 

نشان داده است؛ منم قسيم بهشت و دوزخ . 
منــم حجت خدا، هم بر بــدكاران و هم بر نيکو 

كاران. 
از غنودن در غفلت بخيزيد و پيش از فرا رسيدن 
اجل عمل كنيد و براي دســت يافتن به آمرزش 
پــروردگار بر يکديگر پيشــي گيريد، پيش از آن 
كه)رستاخيز شويد و( با رويي برافرازند درون آن 
بهشت و برون آن دوزخ. آنگاه بانگ كنيد و بانگتان 
نشنوند و غريو بركشيد و غريوتان به هيچ نگيرند. 
به خود آييد، پيش از آن كه فرياد بخواهيد و كس 
به فريادتان نرسد. شتاب كنيد در طاعت، پيش از 

گذشتن فرصت. )مپنداريد كه فرا رسيدن روز پاداش 
بس دور است، بلکه همين حالاست(. چنين است 
كه گويي دم لذات ) تباه  كنندۀ خوشــي  ها=مرگ( 
در رسيده است. ديگر نه گريزگاه نجاتي هست و 

نه دور شدگاه خلاصي . 
اين مجمع اكنون به پايان مي رسد و شما همگي 
روانۀ خانه هاي خويش مي شويد. برويد- خداي 
برشما رحمت فرســتد- و بر خانوادۀ خود فراخ 
گيريد. به برادان خود نيکي كنيد. خداوند را بر اين 
نعمت كه شــما را بخشيده است، سپاس گزاريد. 
متحد شــويد تا خدا كمکتان كند. نيکويي كنيد تا 
خدا دوســتي تان را پايــدار دارد. از نعمت هاي 
خداداد يکديگر را هديه فرســتيد. خداوند در اين 

روز، چندين برابر عيدها پاداش دهد. 
اين گونه پاداشي را جز در اين روز )غدير( ديگر 
نخواهيــد يافت. نيکويي كــردن در اين روز، مال 
را بسيار كند و عمر را دراز. مهرباني كردن باعث 
رحمت خدا شــود و مهربانــي او. در اين روز به 
برادران و به خاندان از مال خداداده ببخشــيد، هر 
اندازه كه بتوانيد. همواره چهره خندان داريد. چون 
به يکديگر رســيديد، شادمانگي كنيد و خداي را 
بر نعمت هايش سپاس داريد. برويد و به آنان كه 
اميدشــان به شماست، نيکي بسيار كنيد. در خورد 
و خوراک، خود و زير دستانتان يکسان باشيد. اين 
يکســاني و مساوات را تا جايي كه توانايي داريد، 
عملي ســازيد كه پاداش يک درهم در اين روز، 
صد هزار درهم است، و بركت به دست خداست. 
روزۀ اين روز را نيز خداوند مســتحب قرار داده 
است و در برابر آن پاداشي بس بزرگ نهاده. اما اگر 
كسي در اين روز، نياز برادران خود را برآورد- پيش 
از تمنا و درخواســت- و با ميل و رغبت خوبي 
كند، پاداش او چنان آن كس باشد كه اين روز را 
روزه داشته است و شب آن را با عبادت به بامداد 
رســانيده. و هر كس در ايــن روز به روزه داري 
افطاري دهد، چنان اســت كه گويي دســته دسته 
مردم را افطاري داده است.... همين كه به يکديگر 
رسيديد، همراه سلام، مصافحه كنيد، و نعمتي را كه 
در اين روز نصيبتان شده است، به يکديگر تبريک 
گوييد. بايد اين سخنان را آن كه بود و شنيد، به آن 
كه نبود و نشــنيد برساند و بايد توانگران به سراغ 
مســتمندان روند و قدرتمندان به دنبال ضعيفان. 
پيامبر- كه درود خدا بر او باد- مرا به اين چيزها 

امر كرده است.

غدير در زبان امير المؤمنين )ع( 

استاد محمد رضا حکيمي



7 پنجشنبه 22خرداد 1404 ـ     سال نود   ونهم ـ      شماره  28970 ويژه نامه عيد غدير خم

مولوي بزرگ، در حكايت نامه مثنوي اش از 
داستان هاي واقعي و غيرواقعي بسيار الهام گرفته 
است. زيباترين و ظريف ترين الهامات را از اين 
قصه واقعي حماســي و تاريخي دريافت كرده 
اســت. قصه اي كه شــورانگيزترين جلوه هاي 

اخلاص را به تصوير مي كشد. ببينيد.
ـ شما مســلمان ها پهلواني بزرگتر از اين 
جوان نداشــتيد كه طعمه شمشــير من كنيد؟ 
كســي را بفرستيد كه همطراز من باشد. حيف 
اوست كه در عنفوان شباب به دست من كشته 

شود. كيست اين؟!
جــوان، خودش را معرّفي كرد: »من فرزند 
پيشوايان معنوي قريشم. خانواده ام كليدداران و 
پرده داران كعبه بوده اند«. پهلوان پرهيبت عرب 
بــا اســب غول پيكرش چرخ مــي زد و گوش 
مي كــرد. هيبت و هيأتش و بدتر از آن آوازه و 
شــهرتش تن ها را مي لرزاند. در ميان مسلمانان 
 كســي را گويي جرأت و جسارت رويارويي با
 او نبود. ســخنان جوان را كه شنيد، اعتراضش 

بيشتر شد.
ـ من به پدرت ارادت داشتم. مرد شريفي 
بــود. بــه خاطر حرمتــي كه بــراي او قائلم، 
نمي خواهم دستم به خون پسرش رنگين شود. 

برو پسرم! و بگو كس ديگري را بفرستند.
جوان احســاس مي كرد، بلكه به چشــم 
خويش مي ديد كه كاســه چشــم پهلوان قبايل 
حجــاز را خون غرور و كبر فراگرفته اســت. 
عطش خونريزي و خونخواري دارد، امّا جوان 
را به زعم خودش در مرز ميان ترحّم و تحقير 
مخاطب قرار مي دهد. تصميم گرفت قطعيت و 
حتميتّ نبرد را به او گوشــزد كند. بگذار طعم 
ســيلي واقعيتّ را گونه هاي لخت و برهنه اش 
بچشــد. لابــد تصوّرش اين اســت كه با بچّه 

طرف شده است.
ـ خلاف رســم جوانمردي عرب است كه 
تو ســواره بجنگي و من پياده باشــم. بيا پايين 

پهلوان!
پهلوان تكان خورد. خود را رســتم جهان 
عرب)!( مي دانست، ولي فكر نمي كرد با جواني 
تا اين اندازه مصمّم و شــجاع و حاضرجواب 
روبرو است. راه چون وچرا باقي نمانده بود. اگر 
باز هم حرف هاي قبلــي اش را تكرار مي كرد، 

حمل بر ضعف مي شد.
 غرورش تحريك شــد، از اســب پايين 
پريــد، بي درنــگ با شمشــير بر پــاي حيوان 
بيچــاره كوبيــد و اســب پا بريــده در خون 
خاك آلــوده غلتيــد. نگاهــي از بلنــداي قله 
 غــرور بــه ســوي جــوان افكند و شــايد با 

خودش انديشيد:
ـ داســتان رســتم و ســهراب فارس ها را 
نمي داند! ســنشّ آنقدر نيســت كه به سرزمين 
فارس ها ســفر كرده باشــد يا از اين افسانه ها 
چيزي شنيده باشد. نه، نه؛ نمي داند كه سهراب 
جوان به دســت رستم پدر از پا درآمده است. 

و مــن، نه پيــرم نه پدرم. تنها روزگاري با پدر 
اين جوان آشنايي داشته ام.

شمشــير، فضا را شــكافت. رعد و برق. 
گــرد و خــاك. دعاهــا، تپش هــا، تن لرزه ها، 
نگاه هــا، پرســش ها. غبار، فروكــش كرد. از 
پيشــاني علي)ع( خون مي ريخــت. »عَمرو « 
شمشــير را مثــل صاعقه بر ســر جــوان زده 
بود. شمشــير، ســپر را و ســپس كلاهخود را 
شــكافته، از دســتمال ضخيمي كــه پيامبر در 
 آخرين لحظات بر ســر و پيشاني علي گره زد، 

گذشته بود.
دقايقــي پيــش از آن كه علي بــه ميدان 
برود، پيامبر صداي عمرو را شــنيد كه حريف 
مي طلبيد. محمد)ص( سه بار از جمع اصحاب 
دعــوت كــرد كه يك تــن برخيزد و پاســخ 
دهد. هر ســه بار فرزند ابوطالب لبيك گفت. 
ســرانجام پيامبر پيشــاني اورا بوسيد و گفت 
گويــا تقديــر به نــام تو رقم خورده اســت. 
 آنــگاه پارچه اي را بر پيشــاني علي گره زد و

 برايش دعا كرد.
اكنــون برخي از اصحــاب مي ديدند كه 
همــان پارچه خون آلــود اســت و مي گفتند 

»دستمال پيامبر ضربه را گرفت وگرنه فرق سر 
علي شكافته مي شد«. لحظاتي ديگر سپري شد 

تا دوباره جنگ از سر گرفته شود. 
چكاچــاك شمشــيرها، گردبــاد غبارها، 
ناپديــد شــدن پهلوان ها، چشــم هاي نگران، 
لب هــاي دعا خوان، قلب هــاي پرتپش. گويي 
چشم »سرنوشت« نيز از حركت ايستاده و خيره 

خيره صحنه را مي نگريست.
گرد و خاك فرو نشســت هر دو لشــكر 
شــگفت زده شدند. علي به رسم فاتحان برسينه 
عمــرو نشســته بود. بايد ســر پهلوان مغلوب 
را مي بريد. امّا ناگهان شــگفتي بيشــتر و تكان 

دهنده تري همه را فرا گرفت.
ـ علي را ببين. چه مغرور شــده اســت! 
در چنين لحظه حسّاســي از روي سينه عمرو 
برخاست و متكبرّانه در صحنه نبرد قدم مي زند. 
يا رسول الله، علي چرا به چنين غروري گرفتار 

شده است؟ 
ـ هــر لحظه ممكن اســت عمرو خود را 
به علي برســاند و شمشيري به سوي او حواله 
كند. يا رســول الله، علــي چرا به چنين غفلتي 

دچار شده است؟

پيامبر گفت: در مورد علي چنين عجولانه 
داوري نكنيــد. بگذاريــد برگــردد، از خود او 
خواهيم پرســيد. علي لحظاتي بعد كار را تمام 
كــرد و پيش پيامبر آمد. اين كلام پيامبر يادگار 
همين حماســه است. »ضربةُ عليّ يومَ الخندق، 

افَضلُ منِ عبادة الثقلين«.
ـ علــي جان! كاري كه تــو امروز كردي، 
از عبادت جنّ و انس ارزشــمندتر بود. امّا چرا 
در ميانــه، عمرو را رها كردي و زنده بر زمين 

گذاشتي و به قدم زدن پرداختي؟
مولانــا ايــن فصــل را به زيبايــي تمام، 
گزارش كرده اســت. اگرچــه روايت مولوي 
بــا روايت غــزوه خندق تفاوت هايــي دارد، 
امّــا يكي از فصــول بلند مثنــوي در هنگامه ِ 
 شــرح هميــن واقعه حماســي يا مشــابه آن 

شكل گرفته است. 
ايــن بــار، همان جوان كــه »عَمرو« او را 
شايد سهراب افســانه اي و شكست خورده از 
دستِ دوستِ پدر مي پنداشت، برهمان پهلوان 
كه خود را شايد رستم اسطوره اي و غلبه كننده 
بر فرزند دوســتِ از دست رفته تصوّر مي كرد، 

غلبه كرده بود.

از علـي آمـوز اخـلاص عمـل
شيــر حـق را دان منزّه از دغل

در غزا بر پهلواني دسـت يافت
زود شمشيري برآورد و شتافت

او »خَدو«1 انداخت بر روي علـي
ّـي و هـر ولـي افتـخــار هـر نب

او خدو زد بر رخي كه روي ماه
سجده آرد پيش او در سجده گاه

در زمان انداخت شمشير، آن علي
كـرد او انــدر غزايـش كاهـلي

گشت حيران آن مبارز زين عمـل
وز نمودنْ عفو و رحمتْ بي محل

گفت بر من تيـغ تيز افـراشتـي
از چـه افكنـدي مرا بگذاشتـي؟

گفت من تيغ از پي حق مي زنم
بنــده حقّـم نـه مـأمــور تـنـم

چون خدو انداختي بر روي من
نفس جنبيد و تبه شد خوي من

نيـم بهـر حـق شد و نيمي هوا
شركت اندر كار حق نبوَد روا!2

... چنين است كه می گويند: پيامبر اسلام در 
حجّه الوداع و غديرخم، چنين شــخصيتی را برای 

جانشينی خويش و امامت  مردم معرفی كرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ خَدو: آب دهان.
2ـ البته مولانا مشــخصات اين واقعه را به نحوي 
روايــت كرده كه به ميــدان جنگ ديگري غير از غزوه 
خندق و كشته شدن »عمروبن عبدود« مربوط مي شود. 
امّا بعضي از اقوال، اين ماجرا را به نبرد علي)ع( با عَمرو 

نسبت داده اند.

 آب دهان بر روي ماه؟!
                                                                                                              در آستانۀ عید غدیر؛ مولا در نگاه مولانا

جلال رفیع



موشک ایران محل سکونت افسران عالیرتبه عراق را در 
هم کوبید 

* تهــران ـ خبرگزاری جمهوری اســامی: 
موشک شــلیک شــده ایران به منطقه »الزیونه« که 
افســران عالیرتبه رژیم بعث و نیروهای امنیتی این 
رژیم در این محله ســکنی دارنــد اصابت کرده و 

خسارات جانی و مالی زیادی پدید  آورده است.
به گــزارش منابع مطلع از بغداد: در اثر اصابت 
این موشک به منطقه »الزیونه« به خانه های سازمانی 
حوالی میدان »میســلون« آســیب فراوانی وارد آمد 
و چندین ســاختمان به کلی منهدم شد. همچنین در 
اثر موج انفجار، اماکن اطراف به شــدت آسیب دید 
و شدت انفجار به حدی بود که رژیم بغداد را ناچار 
به اعتراف کرد. لیکن از میزان خســارات و تلفات 
ســنگین ناشــی از آن هیچگونه اطاعیه ای انتشار 
نداد. بر اســاس این گزارش منطقه »الزیونه« یکی از 
مدرنترین مناطق شــهر بغداد به شمار می رود و در 
غرب دجله قرار گرفته اســت. در این منطقه منازل 
افســران عالیرتبه ارتش بعــث و نیروهای امنیتی، 
دانشــکده پلیس، اداره کادرهای ســازمان امنیت، 
راه آهن کرکوک و انبارهــای عظیم وزارت صنایع 

عراق قرار دارد.
لیبرال ها با اعلامیه های خود بمب افکن های روسی را 

دعوت می کنند 
امت مسلمان و همیشــه در صحنه کشورمان 
با شــرکت در مســاجد، تکایا و حســینیه ها ضمن 
گرامیداشــت شــهادت امیر مومنان علی)ع( برای 
پیــروزی نهائی رزمندگان اســام و طول عمر امام 

امت دست به دعا برداشتند.
در مراســمی که به همین مناســبت در مهدیه 
تهران برگزار شــد موسوی نخست وزیر کشورمان 
تاکیــد کرد: مــا اعام می کنیم برای اینکه مســتقل 
باشــیم حاضریم این جنگ را اگر بیســت سال هم 

طول بکشد ادامه دهیم. 
نخســت وزیر در ســخنان خــود با اشــاره 
بــه تاش های وســیعی که بــرای تحمیل صلح به 
کشورمان می شــود گفت: ... این بی دلیل نیست که 
مــا می بینیم اعامیه هــا و بیانیه هائی که در حقیقت 
دعوت نامه هائــی هســتند برای صدام از ســوی 
لیبرال ها در داخل کشور علیه جنگ منتشر می شود. 
مهندس موســوی افزود: یقینا این لیبرال ها در 
خون بیگناهانی که در این بمباران ها در کشور ریخته 
شده سهیم هســتند آنها در حقیقت با این اعامیه ها 
بمب افکن های روســی صــدام را دعوت می کنند 

که بیایند.
تعرض هوایی دشمن به 10 شهر کشورمان 

* ســرویس سیاســی ـ هواپیماهای متجاوز 
عراقی طی دو روز گذشته در ادامه جنایات وحشیانه 
خــود در بمباران مناطق مســکونی و بی دفاع میهن 
اســامی مان، ضمن نقض حریم هوایی شهرهای 
کشــور اقدام به بمباران مناطق مسکونی این شهرها 

کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار اطاعــات از ایام 
جنگنده های دشــمن صبح روز دوشنبه )پریروز( 
ایــن شــهر را بمباران کردنــد که بر اثــر آن تعداد 
واحد مســکونی تخریب و در چند نقطه شــهر نیز 

آتش سوزی رخ داد.
این گزارش حاکیســت: همزمان بــا بمباران 
ایام، بخش ارکو از ملک شــاهی در استان باختران 
نیز مــورد تجاوز هوایی هواپیماهای متجاوز عراقی 
قرار گرفت که در نتیجه تعدادی از اهالی این منطقه 

شهید و مجروح شدند.
آبادان ـ چند فرونــد هواپیمای مهاجم عراقی 
پیش از ظهر روز دوشــنبه چند نقطه شــهر مقاوم 

آبادان را بمباران کردند.

تمامی مطالب از روزنامــه اطلاعات روز چهارشــنبه 22 خرداد ماه 
1364 )برابر با 22 رمضان 1405، 12 ژوئن 1985( نقل شــده اســت.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش در همين روز 
همدان پایتخت ایران شد

12 ژوئن ســال 625 پیش از میاد، هوخشــتره شهر 
همدان را پایتخت ایران کــرد. همدان که مورخان یوناني آن 
را »اکباتانا« نوشته اند، قبا در تابستان ها محل نشست بزرگان 
بود. هوخشتره، پادشاه وقت ایرانیان، از طایفه ماد بود.  همدان 
در زمان هخامنشــیان نیز یکي از دو پایتخت اداري ایران بود 

)زمستان: شوش و تابستان: همدان(.
 آغاز قیام ابومسلم علیه سلطه بنی امیه بر ایران

ابومسلم خراســانی، قیام خود برضد بنی امیه را از 31 
ســالگی و از ژوئن 747 میادی آغاز کرد. ابومسلم حکومت 
بنی امیه را ســلطنتی و غیراســامی و رفتار آنان را به دور از 
شریعت و احکام اســامی اعام کرد و برانداختن آن را یک 
فریضه خواند و دیری نپایید که به جنبش عباسیان پیوست و 

سردار هواداران مسلح آنان شد.
 شکست سپاه خلیفه عباسی از استقلال طلبان ایرانی

12ژوئن سال 813 میادي، 30 هزار داوطلب ایراني که 
از خراســان به حرکت آمده بودند تا مأمون را خلیفه عباسیان 
و ایران را از بدنه امپراتوری اسامی جدا کنند، در نبرد همدان 
بر سپاه انبوه عباسیان پیروز شدند. این داوطلبان قبا در محل 
تهران امروز سپاه خلیفه را درهم شکسته و فراري داده بودند. 

انگیزه واقعي آنها کسب استقال وطن خود بود.
شکست حاکم شورشی بم از نیروهای فتحعلی شاه

12 ژوئن سال 1805 )دوران پادشاهي فتحعلي شاه(، در 
نبرد نرَماشیر، نیروهاي دولتي به فرماندهي نوروزخان قاجار 
بر واحدهاي محمدخان، حاکم یاغي بمَ پیروزشدند و او را به 
بلوچستان فراري دادند که از آنجا به منطقه هِلمند )افغانستان 

امروز( رفت و مخفي شد.
 بانک ها در جمهوری اسلامی، ملی شدند

»ملی شــدن بانک ها در جمهوری اســامی ایران« از 
خبرهای صفحه اول نیمه دوم خردادمــاه 1358  تهران بود. 
این بانک ها طبق مصوبه شــورای انقاب ملی شدند و اصل 
44 قانون اساسی جمهوری اسامی درباره ملی بودن بانک و 
بیمه و ... ، شــش ماه بعد پس از تصویب مجلس خبرگان، در 

رفراندم قانون اساسی به تأیید ملت رسید.

تا عاقله ما دل دیوانه ماست

یک درد نشان ده که نه همخانه ماست

هر درد که ساغر جهان حصه کند

چون درنگری، نصیب پیمانه ماست

اثیرالدین اخسیکتی

 پند بزرگان

    هر وقت خواســتی در کار کســی شیطنت 
کنی، اول خودت را به جای او بگذار.

ژول ورن
   فقط آرامش و ســکوت سرچشــمه  نیروی 

لایزال است.
داستایوفسکی

 سرایه

غلامحسین باغبان

طراح جدول

 www.iranianshistoryonthisday.com:لب این ستون، هر روز از سایت مطا
و به قلم انوشیروان کیهانی زاده نقل می شوند.

قاب امروز

جشن غدیر در حرم رضوی ـ عکس: مهدی قربانی ـ ایرنا
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